


گر مهربا   نیبه نام تصویر



رابرت اکرت در کتابِ » زبانِ عکس « می گـوید: 
با تخیلی سیال و نگاهی موشکافانه به عکس متوجه نکاتی خواهیم شد؛ نکاتی در باره پیچیدگی روابط، نکاتی در باره خواسته‌ها و رویکردهای 

شخصی، نکاتی در باره این که زندگی چگونه دگرگون می‌شود و چگونه بی‌تغییر می‌ماند؛ این که زمان و مکان چگونه زندگی را شکل می‌دهد.

عکاسِِ یکی از کشورهای خاورمیانه از جمله ایـران بودن، خود به اندازه ی کافی پیچیده است تا چه رسد به آنکه عکاسانِ متولدِ این خاور باید چشم 
های همه عالم باشند به کشورهایی که درهایش معمولا آزادنه به سوی دوربین های ناظر باز نیست. رابرت اکرات درست می گوید که عکس ها 
زبانی برای بازگوییِ پیچیدگیِ روابـط هستنـد. در این رهگـذر عکاسانِ خوش نگاه و خوش فکـرِ ایـرانی نیز به طورِ ویژه تصویرگرانِ روابـطِ پیچیده، 
موضوعاتِ پیچیده، قانون و قاموسی پیچیده و رویدادهای پیچیده ترِ این کشـورها هستند و سپس چشمِ دوربین هایشان نگاهی نو و شگرف نیز با 

خود به همراه خواهد داشت در جهانی که به آن مسافر می شوند.. 

حمید رمضانپـور عکاسِ رنگ ها و روابطِ رازآلودِ چنین خاوری است. بی شک آنچه در قاب و قالب نشست تا کتاب دیگری باشد از آثار عکاسی او، 
همه ی آنچه که عکاس دیده است را شاید نشانِ مخاطب ندهد؛ اما گذر و نظری کلی بر برگ برگِ کتابِ » مس و مینـــا  « نشان می دهد که این 
چشم ها در هر جای جهان تصویرگـری کننـد، باز هم همان وارثان پیشینه ی پیچیده ای هستند که خوب یاد گرفته اند چگونه دریچه ای به سمتِ 
زیبایی های در محاق باز کنند. خصوصا آنکه کلمـه های نابِ بنفشـه حجازی بر آسمان تصاویر می رقصند تا واژه ها نیز مکملِ معنادارِ تصاویر باشند 

در » مس و مینـــا  « .

مسیــح علی نژاد

به جای مقدمـــــه

روزنامه نگار و نویسنده



سوت قطار
چمدان ات را كه برد
باد علف ها را چيد.

صبحگاهي سرد بود
ميان ملافه هاي اطلس

روزنامه هاي ديروز
و فنجاني كه

                   فقط كي لب
                                         زده بودي.





نگو كه از مدار خارج شدي
آغوشم 

         آسماني نداشت.
فقط كي امشب با من

همعقيده باش:
دريغ از مرزهاي پرمخاطره و دو درخت گيلاس!





مشكلم
                ذات اشياء است

                                       بي تو 
و خودكاري كه نمي نويسد. 

در ذهنم
                قهوه نبود 

سيگاري روشن مي كنم .
بگذار شعر ديگري بنويسم! 

به جاي دوستت دارم
 سوت ترن

                   بگذارم 
بدون دستمالي خيس 

و تابلويي از دوره ي آبي 





بلندتر از آسمان
آهسته تجلي كن !

راست مي گويي كه
                نمي شكنم
   اگر تو ماندگار شوي ؟

باشد،بمان!
نام تو را تكرار مي كنم

تا سنبله ها به رقص آيند





و زمين سرد شد
از بس كه پيچاندن ات

در چين هاي پرده ي شب
شهابي بفرست و بگو

كي دور مي زني
تا تمام داستان ها را به نام عشق

                                                 
بنويسند

و تمام شعرها را براي عشق.
تا مگر بفهمم كه تو نمرده اي

و اين آتش
يادگار زن هايي ست كه

عاشق ترين عاشق ها بوده اند.





وقتي عاشق تو بودم
بادبادكي بودم 

                      اسير
مصلوب ابر و سيم و سقوط

پيغمبري به من گفت :
عصر فرو ريختن خدايان گلي ست

سنگي را پرستش كن
كه نوازش رودخانه را دوام آورده است!

آن گاه بود كه
نسيمي مرا با خود برد

بيهوده به ديو بادها نياويز!





اهميتي ندارد
                  كه خيابان دهم بود يا يازدهم

                   نرده ها ساده بودند
                   صندلي ها حصيري

                   و روبه روي نشاني ات
                                         رودخانه اي رو به خليج

اهميتي ندارد
                   كه در كادرهاي آن زمان

                                        تو بودي
                            يا ستاره اي سفالين

 
اهميتي ندارد

                   كه سال خوبي بود
                  يا مهاجرتي محرمانه

                   به كاخي بر آب
                               در منتهي اليه تابلوهاي تبليغاتي

من از ازل در شروع
                                شناور بوده ام .





توفان خواهد شد
باران خواهد باريد
باران خواهد باريد

از تن ام قايقي بساز
و تا فرود كبوتري بر درخت زيتون

                                       پارو بزن!





خدايي به من دادي
                  اهورايي

كه ناخداي سرگشتگي ام شد.
ديگر نمي وزد نسيم

ماهيان مانده اند و من
چشم به راه موج.

دريا زياده آرام است





لمس دریا
فاصله را کم می کند

دست هایت را کنارمن بگذار





ماه و مريخ
           به گِل نشستند

و تو
        كلاسكي

                   رهايم كردي
به شرح انتظار و محال

براي بازيگري كه
مونتاژ تفاوت را نمي دانست.
سعي نكن منصرف ام كني،

شب
        دارد مي گذرد.

 سفر تفريحي
ژانر هولناكي ست

ميان راهزنان درياها.
ببين چه مي گويم

ازسر دوست داشتن ات ‍!





تن ات غريبه اي ست 
و من  

         آواره ي تپه ها
زمان

           روي تمام ساعت ها مي دود
وقت اضافه مي خواهم

نگاهش دار!
روز ريخته است بر پياده روها





پنهان از خودت
مهر می ورزی به من

در درون ات
کدامین ترس

سکوت چاپ می کند
سریعتر مرا ببوس

زیر تابلوی توقف ممنوع





در خلال شب 
                    تشديد مي شود پوسترت 
                            كه نيمه كاره ماند.

در مورد ضرورت زن در كي رابطه 
حرفي نيست 

همانند صدا در داستان 
گيسو 
سنگ

صدها سال
                 طناب دار 

                     و  تكرار 
اما خيابان 

           تو را كم دارد 
و دسته كليدت

                          مرا .





به پرده مي نگري و حسي سرد
در تنت مي تند
كسي مي رود
كسي مي آيد

و چيزي كه روزي كسي بود
ذره ذره مي پوسد

و اعتمادي لزج
در اعضايت مي گردد
آنچنان كه نمي بيني

دوربين دارد مي چرخد.





ديوارها در امتداد پوسيده ي بنيانشان
به ناچار 

        به پنجره تن داده اند. 
رياكاران را سزا 

ديدني است با پنجره اي به بزرگي چشم .
 

در آن سو چه خبر است ؟
چشم اندازِ سبدهاي شاد انگور بر شانه ي هلو ؟
               چرت عالمانه ي پر تخمه ي اميد؟

               دست به دست پيام نسيم 
                                     -  با لرزه ي برگ ها ؟ -

يا
گذران خري با بار يونجه 

                                  - غذاي گوسفندان؟! -
 

خبري نيست .
پروازها رفته اند .
پرنده ها مرده اند.

بالْ بالي كه مي بينيد،
رقص كركس بر جنازه ي گورخرهاست.

خروسان بالدار 
تن عريانِ مرغي را مي چرند؛

وكلاغ 
كرمي را به بستر مي برد.

پروازها رفته اند.
پرنده ها مرده اند .

در آن سوي ديوارها 
                در مرز پنجره ها 

                               پوستر چسبانده اند.





مگر چقدر سر در گريبانت نهاده بودم
كه پيچك ها آمدند و

نيلوفر بافتند بر تن هايمان
پروانه ها كه ژاله ي پياله ام را نوشيدند

عسل
خانه ي بوسه ها شد.





چون باران پوست مي درانم
وقتي خيالت

                    در دريا مي گشايد
نگو بگشا صندوق نامه هايت را

شورابه
ننوشته هايت را هم

                           خواهد شوراند!





بافه هاي رويا
بر آب مي رفت

همزمان دختري كه در باد.
تني خسته
بر لب رود

از زانو شكست
و چنگ در دامن

به دنبال تارهاي خيس رويا
كسي به آب زد .
بافه  در دوردست

به نيزاري پيوست.





از خيابان مي گذرد زني
كه باران را

                  شكل مي دهد
تو با چتري

كه فاصله را
              سر در گم مي كند

و كي بازي
              كه اتفاق نمي افتد .

كسي كه به صفر رسيد
از كي رويا 

باقی مانده بود.





مي ترسم از سرآمدن عصرعشق
كافي نيست ايمان

در گوشم زمزمه كن پيچش باد را 
میان ساق ریواس ها





از لابه لاي آنتن ها
-        از شكاف شهر  -
بوي شيشه اي شانه هايت

                            مي لغزد در نسيم .
از آذرخش

           تا آه
              غروب مي كني

                             درخواب تيره ام .





در تمام روزنه هاي آسمان كه شب شد
                                             برهنه شدم

و پروانه ها را
به بزم شبانه ي يادت

                           ميهمان كردم.





بيا تا غروب نشده است
آفتاب  را

پنهان كنيم
مي ترسم از تاركيي شب





برباد
تا انتهاي گندم،

زني كه در لحظه ي خداحافظي
      دستمال نداشت .

چمدان ها
ساك ها

و به اندازه ي هر كس
              يكسه خوابي از تنهايي
                 بوق پيچيده در تونل

و اين قطار كه هر لحظه در ايستگاهي مي ايستد.
كي

 به ياد خواهي آورد
به اندازه ي كي آه
مال من بوده اي 

برف بلند!





حلق آويزم
در آويزه هاي مس و مينا.

وقتي
 به دليل كوتاه ترين عبارت

كنار شهر
بدون محاكمه
رطوبت گل را

                      حذف مي كني
تكانه هاي ماه

پررنگ تر مي شود.
حداكثر

در ده سطر برايم بنويس
كه به اندازه ي كافي

                 دوستم  داري!





http://mesomina.wordpress.com
 www.facebook.com/mesomina
Email: Afaryneh@gmail.com

نشر اینترنتی : مهــرماه 1390

عکاس

شاعر
بنفشه حجازی

حمید رمضانپــور

کلیه حقوق محفوظ است 


